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علمی سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسینشریه 

)بهار ادب سابق(

چکیده:
البلاغه امیرالمومنین علی)ع( كتابی است سرشار ازمفاهیم و مبانی حکمت و نهجهدف و زمینه:

مورد عنایت واستفاده سالکان طریق معرفت وعارفان راه حقیت قرار درفته عرفان عملی كه همواره 

است.شیخ شهاب الدین سهروردی به عنوان پایه دذار حکمت اشراق ازجمله عارفانی است كه در 

آثار متعدد، خود به ویژه كتاب درانقدرعوارف المعارف، به تبین بخش قابل توجهی از مفاهیم و 

صه عرفان عملی پرداخته است. دراین پژوهش بخشی از اصطلاحات و اصطلاحات كاربردی در عر

مفاهیم عرفانی مشترک در نهج البلاغه و عوارف المعارف مورد مقایسه و تحلیل قرار درفته است.

تحلیلی بخشی از اصطلاحات و مفاهیم عرفانی -این مقاله در قالب روش تطبیقی روش مطالعه:

 مشترک در نهج البلاغه و عوارف المعارف مورد مقایسه و تحلیل قرار درفته است.

های نهج البلاغه و عوارف المعارف نشان میدهد نویسندۀ هر دو كتاب ضمن داده ها:یافته

اند.برخی از لغات و اصطلاحات اخلاقی برشمردن صفات و آفات نفس به مبارزه با آن توصیه كرده

مانند معرفت،در هر دو كتاب، هر چند مفهومی یکسان دارند، امّا در تسمیه متفاوت هستند.بخشی 

 رف المعارف صبغج كاملاً صوفیانه دارد. از مطالب عوا

بررسیهای صورت درفته  نشان میدهد كه رویکردهای مشترک و مشابهتهای قابل توجهی نتیجه:

، درعرصه تحلیل و تبین مفاهیم و اصطلاحات عرفانی دراین دو كتاب دیده میشود.این نتایج 

البلاغه انسی وافر داشته و مفاهیم میتواند نشانگر آن باشد كه شیخ شهاب الدین سهروردی با نهج 

های عرفانی او اثری فراوان بر عالی این كتاب شریف بصورت مستقیم یا غیر مستقیم دراندیشه

جای دذاشته است. برخی از مباحث در نهج البلاغه مشاهده میشود كه در عوارف المعارف از آن 

عات عرفانی را در عوارف از معارف سخن به میان نیامده است، امّا در طرف مقابل، بعضی از موضو

البلاغه متعرّض آن نشده است.  علتّ این اشتراک و افتراق مفاهیم میتوان مشاهده كرد، ولی نهج

این است كه  عرفان عملی در طرح مسائل موردعلاقج خود، تا حد زیادی به اخلاق عملی نزدیک 

میشود.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Nahj al-Balagha of Amir al-Mominin Ali (AS) 
is a book full of concepts and foundations of practical wisdom and mysticism, 
which has always been favored and used by seekers of knowledge and sages of 
the path of truth. Numerous works, especially the book "Granghadr Awarif al-
Ararif", have explained a significant part of the concepts and terms used in the 
field of practical mysticism. In this research, a part of common mystical terms 
and concepts in Nahj al-Balagha and Awarif al-Maarif have been compared and 
analyzed. 
METHODOLOGY: This article has been compared and analyzed in the form of a 
comparative-analytical method, a part of common mystical terms and concepts 
in Nahj al-Balagheh and Awarif al-Maarif. 
FINDINGS: The data of Nahj al-Balagheh and Awarif al-Maarif shows that the 
authors of both books, while enumerating the attributes and evils of the soul, 
advised to fight against it. Some moral words and terms such as knowledge, in 
both books, although they have the same meaning, but in the nomenclature 
They are different. Some of the contents of Awarif al-Arif have a completely 
Sufi color. 
CONCLUSION: The similarities of the researches show that common and 
significant approaches can be seen in the field of analysis and explanation of 
mystical concepts and terms in these two books. These results can indicate that 
Sheikh Shahabuddin Suhravardi had a lot of affinity with Nahj al-Balagha and 
great concepts. This noble book, directly or indirectly, has left a great impact 
on his mystical thoughts. Some topics can be seen in Nahj al-Balagha, which are 
not discussed in Awarif al-Ma'arif, but on the other hand, some mystical topics 
can be seen in Awarif of Ma'arif, but Nahj al-Balagha has not discussed it.  The 
reason for this commonality and difference of concepts is that practical 
mysticism approaches practical ethics to a great extent in the presentation of 
its favorite issues. 
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 مقدمه

ستی به ابزار و روشآدمی همواره برای  سیدن به معرفت خود ،خالق و جهان ه شته و ر سی مطمئنیّ نیاز دا شنا

دارد. یکی از بهترین و كارسیییازترین روشیییها برای نیل به این هدف، عرفان اسیییت. تاریخچج عرفان به زمانهای 

های وصول ابتدا، زمینهدوردست و حتی به زمان آفرینش انسان بر میگردد. به این معنا كه خداوند متعال از همان 

ست و آیه كریمج:  سان بنا نهاده ا ست. 30روم / «)فِطْرتََ اللَّهِ التَّیِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْهَا»را در ان شاهد بر این مدّعا ، )

ای به این دنیا، از اصل خود دورمانده است، دوباره میتواند با استفاده از استعداد و زمینه «نزول»  هر چند انسان با

 .كه خداوند در نهاد او قرار داده است، صعود كند و به مبدم اعلی برسد

جای بحث در دیری خود، همواره متّکی بر عمل بود. یعنی سیالکان بیشیتر به  های آغازینِ شیکلعرفان در سیده

دی دنیوی اصیییول و مبانی عرفان، مبادرت به اعمالی میکردند كه آنان را بتدریج و تدرّج از رذایلی كه لازمج زند

ست، پاک ست، بیاراید. به دیگر سخن، آدمیان  ا كرده و به فضایلی كه مقدّمج درک حقیقت و رسیدن به معرفت ا

سیر خود را  صعود و نزولند. امّا با تمرین و انجام برخی از اعمال، م صد والا در حال  مدام در میان بعُد مادّی و مق

صلی پیدا میکنند و دام صود ا سیدن به مق سند. این به  برای ر صد الهی خود بر سیر را طی كرده تا به مق دام م

سلوک، عرفان عملی نامیده  صطلاح اهل  شتن حجابها و عوایق انجام میپذیرد در ا شها كه برای از میان بردا ش كو

میشییود. ابتدای حركت در عرفان عملی، تزكیه و انتهای آن رسیییدن به فنا و موت اختیاری اسییت. بعبارتی دیگر، 

تعالی نائل ای از آداب و اعمالی و دسییتوراتی اسییت كه سییالک انجام میدهد تا به دیدار حقان عملی مجموعهعرف

 .دردد. این دستورالعملها ممکن است متعلّق به بعُد ظاهرى بوده و یا آنکه مربوط به باطن انسان و ضمیر او باشد

در این است كه به كمک تقوا و ریاضت و  عرفان عملی حول محور دل یا قلب میچرخد. عمدۀ سیروسلوک سالک

ساحت معنا  سلیم نزدیک دردد و در این  ساحت قلب  شده و با خلوی ایمان، به  شرک خفی خارج  مجاهده از 

 .پیدا میکند

شهنهج البلاغه دریای بی ست. این اثر درانقدر، دو ست كه هم در كرانی از عرفان ا سان كاملی ا سخنان ان هایی از 

هم در عرفان عملی، به كمال مطلق رسیده است. امام عارفان، علی )ع(، خود در این باره میفرماید: عرفان نظری و 

(؛ این ماییم كه 108خطبه «)نحن شجرۀ النبوۀ و محط الرسالج و مختلف الملائکج، و معادن العلم و ینابیع الحکم»

های جوشانیم؛ را كانون و حکمت را چشمهنبوت را درخت، رسالت را فرودداه، فرشتگان را جایگاه آمدوشد، دانش 

 .بنابراین، ادر علم و دانشی هست و ادر عرفانی وجود دارد، در خاندان وحی و رسالت است

سته سو، عوارف المعارف یکی از برج شده از دیگر  شته  شم نو ش ست كه  در قرن  ضوع عرفان ا ترین آثار ، در مو

صیتهای عرف شخ سهروردی از تأثیردذارترین  ست.  ضر مریدان را به ا سفر و ح ست. وی در  صر خود بوده ا انی ع

تأثیر وجود شیخ در نشر و توجیه و تنزیّج تصوّف فوق العاده »های عرفانی را نشر میداد. حضور میپذیرفت و اندیشه

و داه مسائلی را نزد وی میفرستادند و در باب احوال خویش از وی رمی و پرحاصل بود. از هر جا صوفیج عصر، داه

 (.174: 1390كوب، )زرین« فتوا میخواستند

ازآنجاكه سهروردی در كتاب عوارف المعارف به دنبال تعلیم اعمال و عبادات برای مریدان و خواننددان بود، جنبه 

سندۀ كتاب داه ست، هر چند كه نوی شمگیر ا ست. عرفان عملی در این اثر چ داهی به عرفان نظری نیز پرداخته ا

كه سهروردی در كتاب عوارف المعارف تمامی اعمالی كه در حیطه عرفان عملی جای میگیرد، را  میتوان ادعا كرد

 آورده است.



 299/ مقایسه بخشی ازمفاهیم عرفانی درنهج البلاغه حضرت علی)ع( و عوارف المعارف شیخ شهاب الدین سهروردی

  

ای ، هایی از عرفان عملی در نهج البلاغه و عوارف المعارف ، نگارنده را بر آن داشت تا با بررسی مقایسهوجود جلوه

 در دو اثر یاد شده  واكاوی نماید. وجوه اشتراک و مبانی عرفانی، بویژه حوزه عرفان عملی را،

 

 مقایسة  بخشی از مفاهیم و اصطلاحات حوزه عرفان عملی درنهج البلاغه و عوارف المعارف سهروردی

در این بخش با بردزیدن بخشییی از مفاهیم و اصییطلاحات مهم و كلیدی در عرصییه عرفان عملی ابتدا توضیییحات 

و سهرودی درباره آن مفهوم و )ع (مختصری درباره هر اصطلاح آورده شده و سپس به مقایسه نوع نگاه امام علی 

 ایم.اصطلاح پرداخته

 

 بخش اول فضایل

تصفیج باطن و تخلیج سرّ از غیر و تجلیج روح، حاصل میشود. این كسب كمال،  بسیاری از كمالات آدمی به طریق

 در عرفان عملی نیز جایگاه بالایی دارد. در عرفان عملی سییالک در صییدد آن اسییت كه خود را از رذایل دور نگاه

سته كند. هر چند كه داهی این نوع از عرفان به اخلاق عملی نیز  ضایل اخلاقی آرا شته و به ف شود. دا نزدیک می

ست و تفاوتهای اندكی با هم دارند. به تعبیر بهتر، عرفان عملی را میتوان » شبیه علم اخلاق ا سیار  عرفان عملی ب

سان را  ست كه تکامل وجودی ان سبت به دیگر تحقیقات اخلاقی این ا ست و ویژدی ممتاز آن ن نوعی از اخلاق دان

افزون بر سییعه وجودی عرضییی، دارای سییعه وجودی طولی هم فقط در سییعه عرَضییی آن نمیداند. بلکه انسییان را 

(؛ بنابراین ادر در این بخش بعضی از مباحث به حیطه اخلاقی نزدیک شود، امر 36: 1386مصباح یزدی، «)میداند

 غیر قابل انتظاری نیست.

ادآوری میکنند ای یحضرت علی )ع( مدام به مخاطبان خود را آراستگی به فضایل دوشزد میکنند. ایشان در نامه

 (76كه انسان باید كارهایی انجام دهد كه او را به خدا نزدیک و از آتش جهنم دور سازد.)نامه

مولا علی)ع( در دستورالعملی مجمل و كارساز، راهکارهای آراستگی به فضایل را بدین دونه وصف میکند:  خوشا 

سبش را پاكیزه  سی كه نفس خود را خوار كرد و كار و ك سته و خوی خود را نیکو به حال ك نمود و باطنش را آرا

سنت برایش  ساند و  شر خود را به مردم نر ست، و  شید و زبان را از زیاده دویی فرو ب ساخت، زیادی مالش را بخ

 (123كافی بود، و خود را به نوآوری و بدعت منسوب نساخت.)حکمت

سانها زهدر این بخش به كلیت آراستگی به فضایل پرداخته میشود. یعنی آمو هایی از سهروردی نقل میشود كه ان

 را به مطلق فضیلتها باز میخواند بدون آنکه تعریف از آن ارائه دهد و یا نقش آن را در زنددی آدمی بیان كند.

شاره  سهروردی با وقوف به نقش برجستج فضیلت در تعالی و تکامل آدمی به اخلاق نیکوی حضرت رسول )ی( ا

و از جملج اخلاق رسول علیه الصّلوۀ والسّلام حیا »یخواهد كه متخلق به اخلاق نبوی دردند: میکند و از خواننده م

سّلام خشیت  صلوۀ و ال ضع، و از جملج احوالش علیه ال بود و حلم و عفو و شفقت، و مدارات و رفق و نصیحت و توا

ه اندرون خود را به این احوال بود و سکینت و هیبت و تعظیم و رضا و صبر و زهد و توكّل، پس صوفی آن باشد ك

(. سهروردی در عبارت فوق به اهمّ فضایل اشاره میکند 21: 1386سهروردی، «)و اقوال متجلیّ و آراسته میگرداند

 كه برای تقرب سالک به حضرت حق لازم و ضروری هستند.

د. در این بخش به اصییول باز در عبارت زیر لزوم تقیّد به فضییایل را با كلامی از حضییرت رسییول )ی( اظهار میدار

و رسول خدای صلعم وصیتّی به معاذ جبل رض كرده »ای كه یک فرد مسلمان باید دارا باشد اشاره میشود: اولیه

صیّت میکنم ترا یا معاذ به تقوی و  ست: اوّل دفت: و شیم ا ستوعب مکارم  سن اخلاق و م ستجمع محا ست كه م ا
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سخن و وفای عهد و دزارد امانت و ترک ستیِ  شفقت بر یتیمان، ونرمی در وقت  را خیانت و حفظ جوار و ترحم و 

دفتن و بذل سلام و نیکویی در عمل، و كوتاهی امید و دشمنایگی دنیا، و دوستی آخرت و ترس حساب و  سخن

 (.108همان: «)شمارداه

، تصوف را «یجریر»نوعی توصیف كرده است. سهروردی از قول دیری تصوف هر كسی این شیوه را بهاز بدو شکل

شمارد:  ضایل اخلاقی برمی سؤال كردند كه: »انجام اخلاق حمیده یا همان ف و از ابومحمد جُریَری قدس الله روحه 

 (.23همان: «)ست كه خود را به اخلاق حمیده آراسته كنند تصوّف چیست؟تصوّف، آن

در این عبارت معیار فضییایل  در عبارت زیر نیز به تعبیری دیگر نقش مهم فضییایل در ترقی آدمی بیان میشییود.

و در تبدیل اخلاق سعی میکنند، تا به اخلاق ربوبییت و اوصاف »متصف شدن به صفات الهی قلمداد شده است: 

الوهیّت ذات خود را متحلیّ دردانند، ابوعلی فارمدی رحمه دفت: از شییخ خود ابوالقاسیم كركانی سیماع دارم كه 

شود به نود صف ن سالک مت ضرت عزتّ و نه نام حق میگفت كه: تا  صل ح شیخ رحمه دفت: تعالی، وا شد.  نتواند 

قدر ما یمکن در خود پدید كند. مثلاً معنی رحیم، رحمت یعنی هر اسییمی آنچه مناسییب و مطابق آن باشیید، به

 (107همان: «)قدر قصور بشریّت شفقت و رحمت بر خلایق میکند.كننده باشد. پس سالک به

عیب معُبَیّ و اخلاق حمیده در خزاین غیب بی» ه فضایل عنایتی الهی دانسته شده است:در این عبارت آراستگی ب

شته، او را به بعضی  شد و او را در حمایت عنایت بدا سته با ست، هر آن كس كه حق تعالی بدو خیری خوا مدخر ا

لتهای هنّ ی اسییت، او رامشییرف از این اخلاق آراسییته درداند و به مکارم اخلاق كه بهترین خلعتهای سیینیّ و صییِ

 (.108همان: «)درداند

ست:  شده ا ضایل دفته  ست: »در عبارات زیر نیز به تعابیر دونادون لزوم انجام ف اِنَّما »و در حدیثی دیگر فرموده ا

ددان یعنی از بهر آن مرا بفرستادند تا دفع عادات و طبیعت كنم و مکارم اخلاق در بن« بعُِثتُ لِاتَُممَِّ مَکارِمَ الاَخْلاقِ

آموزانم و در حدیثی دیگر آمده است كه: خلق نیکوست كه ترازوی حسنه دران میدارد، و به وسیلت اخلاق نیکو، 

سول  ست كه ر سید. و در حدیثی دیگر آمده ا سیار بدان درجه نتوان ر صوم و نماز ب سد كه به  مرد به درجاتی بر

ست كه: دوستترین امّتان من به من، شخصی باشد ك ه به اوصاف پسندیده و اخلاق دزیده معروف و عللم دفته ا

ای همسان ( همانگونه كه مشاهده میشود سهروردی برای فضایل حمیده رتبه و درجه108همان: «)مشهور باشد.

 با واجبات منظور كرده است.

 سهروردی با اشاره به حدیث نبوی، فضیلت را نوعی ادب میداند كه باید از حضرت رسول آموخت و حضرت رسول

ولُ اللّهِ صییلعم: »واسییطه از خداوند آموخته اسییت: نیز این ادب را بی نَ تأَْدیِبْی»قالَ رَسییُ یعنی « اَدَّبنَی رَبیّ فَاَحْسییَ

خدای تعالی ادب كرد مرا و آنچه كمالیّت و حسن آداب بود به من آموزانید و مرا بدان مطلع دردانید. شیخ رحمه 

هذبّ و مؤدبّ درداند و خود را به حلیت مکارم اخلاق آراسیییته دفت: ادب صیییوفی آنسیییت كه ظاهر و باطن م

ادب در نزد صییوفیان یکی از اصییول مهم طریقت اسییت و همچنان كه حفظ حدود ظاهر را (. »120همان: «)دارد

تعالی موجود اسیییت، ضیییرورت ضیییروری میدانند، حفظ باطن از تجاوز حدودی كه میان سیییالک و پیر، حق

 .(69: 1387هجویری، «)دارد

و رسول صللم مجمع آداب ظاهر و باطن بود، زبان قرآن مقررّ »در این عبارت نیز اندیشج مذكور تکرار شده است: 

رُ وَماطغَی»این حال اسییت: قالَ اللّهُ تعَالی:  و این موهبتی خای اسییت مر رسییول را صییللم كه هیچ « ما زاغَ البَصییَ

نَ تأَْدیبی»مکتب موجود را با وی مجال اشییتراک نیسییت، از بهر آنکه در  كمالیّت اسییتقامت « اَدَّبنَی رَبیّ فَاَحْسییَ
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یدار  پا کارم اخلاق منوّر كرده و عیار اخلای بر محک امتحان  به نور م حاصیییل كرده بود، و عرصیییج سیییینه 

 (.122همان: «)آورده

ه و عوارف المعارف البلاغبا توجه به موارد یاد شده ،درزیر به مقایسه بخشی از فضایل اخلاقی ،در كتاب شریف نهج

 میپردازیم.

 انفاق -1

ست. در لغت شده ا ست كه در عرفان عملی بر آن تأكید  سجایای اخلاقی ا نامه دهخدا در معنی این انفاق یکی از 

دهخدا: ذیل واژه( انفاق در قرآن از صیییفات «)نفقه كردن، بخشیییش در راه خدا و برای ثواب»كلمه آمده اسیییت: 

ای كسییانی  (254یات زیادی بر این خصییلت پسییندیده صییحّه میگذارد: ره )بق مؤمنان شییمرده شییده اسییت و آ

مان كه ماآورده ای به شییی چه  ید! از آن فاق ایم،داده روزی ا نه  ان كه در آن،  که روزی فرارسییید  ید پیش از آن كن

و  (. پس، انفاق از امور مهم برای رفع فاصییله طبقاتی و رسیییدن انسییانها به سییعادت254خریدوفروش اسییت.)بقره

سرمایه ضیح كه فرد انفاق كننده با بخشش  ست. با این تو های مادی، روح خود را از رذایل اخلاقی نجات تکامل ا

داده و نزد خداوند اجری عظیم دریافت كرده است و فردی كه مورد انفاق قرار درفته فرصت بیشتری برای ارتباط 

ای است كه در قرآن مجید، اندازهه است. اهمیت انفاق بهبا خداوند یافته و امیدوار به اجرای عدالت در جامعه دشت

 در بیش از هشتاد آیه بدان پرداخته شده است.

ست. آن حضرت بهترین به اهمیت انفاق، حضرت علی)ع( در نهج باتوجه شاره كرده ا البلاغه بارها به این موضوع ا

نفاق آنچنان باعث خسییران برای شییخص ( ترک ا123انسییانها را كسییانی میدانند كه اهل انفاق هسییتند )حکمت 

یا در (.429میشود كه حضرت از آن بعنوان بزردترین حسرت یاد میکند )حکمت  ندیشیییج مولا علی)ع( اغن در ا

در این . (425مقابل لطفی كه خداوند در حق آنها كرده اسیییت وظیفج بخشیییش و انفاق بر فقرا را دارند )حکمت 

آن حضرت انقاقی را . (304دار هستند كه باید حقشان ادا شود: )حکمت نگاه مستمندان رسولانی از طرف پرورد

در فضیلت انفاق و سفارش به آن  21(. در نامه 254درست میداند كه در زمان حیات آدمی اتفاق بیفتد: )حکمت 

ست: شه كن. امروز به فکر فردایت باش. از مال بهروی بپرهیز و میانهاز زیاده»  آمده ا زت نگه دار و قدر نیاروی پی

در ضیییمن حکمتی انفاق را بدینگونه آنچه افزون آید، پیشیییاپیش براى روزى كه بدان نیازمند دردى، روانه دار و 

ضلَ»میستاید:  ( خوشا به حال آن كس كه زیادی مال خود را در راه 123)حکمت «  مالِهِ مِن طُوبى لِمَن منفَقَ الفَ

 خدا انفاق كند.

فاق  ند:  تأكید دارد و ذخیرهسیییهروردی نیز بر ان مال را امری مذموم و غیرعقلانی میدا از جملج اخلاق »كردن 

كردن، از بهر آنکه صوفی خود را همچنان میداند كه كسی كه بر كناردریا مقیم صوفیان انفاق است و ترک ذخیره

تعالی نزد خود قكس آب ذخیره كند، حمل بر جهالت او كنند، صییوفی نیز خزاین فضییل و كرم حباشیید، ادر آن

 (.117: 1386سهروردی، «)مقیم میبیند

 

 تسلیم-2

ست از:  سلیم در لغت عبارت ا شمار میآید. حال سلام»ت كردن، تحیت و تکریم و عرفان عملی از دروه احوال به 

ست كه  شود. لازم به یادآوری ا ضا نیز مطرح می شود و در زیر دروه مقام ر سوب می سلیم از عالیترین احوال مح ت

ه شخص به تقدیر الهی دردن مینهد در واقع طرح است و ازآنجاك این حال روحی در موضوع جبرواختیار نیز قابل

سلیم امر الهی میگردد. عبادی دوید:  ستی دیرد باید كه یک»ت سلیم هر كه دو ست او ت باره عنان احوال خود به د
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كند. همه هموم و همتهای خود را به تقلیب ارادت آن دوسییت، تفوی  كند كه هردز معترض و معرض نشییود و 

سلیم كند تا هرچه خواهد كارها را از حیّز چه و چون سّال ت بر وی براند  بیرون برّد. همچنان كه مرده خود را به غ

 است.« تسلیم»(. حضرت ابراهیم نماد 117: 1362عبادی ،«)و وی را هیچ اعتراض و انکار نباشد

جهت از قوه حضرت علی)ع( فضیلت دینداری را در تسلیم اختیاری میداند؛ بنابراین عقیده دارد كه پیامبران ازاین

درایش پیدا كنند و معیار تسییلیم آنها قهریه برای مردم اسییتفاده نکردند تا امتشییان به رغبت و تسییلیم به دین 

 (.192سنجیده شود)خطبه 

حضرت علی)ع( معیار تسلیم خود را در مقابل اوامر الهی شركت در جنگ كنار حضرت رسول)ی( میداند)خطبه 

56.) 

جایی رستگاری (  و در 2د كه پرورددارش او را از اهل تسلیم قرار داده است.)خطبهمولا علی)ع( شکر خدا میگوی

 (5)خطبه را در سایج تسلیم معرفی كرده است.
ست: سته ا سلیم دان سلام را ت ساس ا صیف كرده و ا سلیم را به زیبایی تو ضمن حکمتی ت ضرت در  سلام،   آن ح

باور كردن تصدیق است و تصدیق همان اقرار است و اقرار  تسلیم )در برابر خدا( است و تسلیم باور كردن است و

 (.125انجام وظیفه است و انجام وظیفه همان عمل شایسته است)حکمت

سییهروردی در یک جا از تسییلیم سییخن دفته اسییت و آن را از بین برندۀ حجاب میان انسییان و خدا معرفی كرده 

لمانی كه نور دل وی پوشیده است، منقشع شود و دل خود را تسلیم كند، تا به اندک زمانی، آن حجاب ظ»است: 

 (.44: 1386سهروردی، «)از پرده بیرون آید و صفا یابد

 تواضع_3

ست، به این  شده ا شته  ست كه در تمامی كتابهایی كه در عرفان نو سته در عرفان عملی ا صفات برج ضع از  توا

ست:  ضع آمده ا ست. در معنی توا شده ا شاره  شارات دفتهفروتن، افتاددی»صفت ا سالکان و اهل ا اند: كوچک ، 

دهخدا، ذیل «)سییاختن نفس اسییت )در عین شییناخت نفس( و بزرگ داشییتن نفس اسییت به ارجمندی توحید

شانی عزّالدین واژه(. شده كا ضع و عزتّ میان كبر و خواری واقع  ضع را عین عزت میداند، به دفتج او توا اند و توا

كه شخص متواضع، خَلق خدا را مظهر قدرت و حکمت الهی بداند كه در این تواضع با خَلق وقتی پسندیده است 

شان  سکنت نزد ای شد و از روی م سر طمع و احتیاج با ضع او از  ست و هنگامی كه توا ضع عین عزت ا حالت توا

(. تواضییع در قرآن سییفارش شییده و خداوند مؤمنان را به تواضییع 247: 1381تذلل كند، خواری اسییت)كاشییانی، 

ها نمیرسد! را بشکافی، و طول قامتت هردز به كوه زمین راه مرو! تو نمیتوانی تکبر با زمین، نده است: و رویفراخوا

 (37)اسرا

در نهج البلاغه نیز بارها به تواضع توصیه و تأكید شده است. تواضع از صفات انسانهای برجسته و تکبّر از صفات 

 (147انسانهای دور از خدا است.)خطبه 

)ع( تواضیییع را درامی داشیییته و آن را از صیییفات پیامبران میداند كه باعث دوری آنان از تکبر  حضیییرت علی

 (192میشود.)خطبه 

 (398تواضع بر همه زیبنده، بر ثروتمندان سزاوارتر است.)حکمت 

ضرت علی )ع( در نامه معروف خود به مالک سانی را به حکومت انتخاب كند كه اهل ح شتر از او میخواهد كه ك ا

 (214تواضع باشند در فرازی دیگر تواضع را تمام كننده نعمتها معرفی میکنند.) حکمت 
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ست و در  شده ا شان با نور معرفت نورانی  سینج ای ضع را صفت نبی اكرم )ی( و كسانی میداند كه  سهروردی توا

 (.22: 1386اند. )سهروردی، یقین نایل شدهدل خود به

ضع یکی از وظای سهروردی توا ست از نظر  سلوک در مقابل یکدیگر ا صلی اهل  ست دهد »ف ا و این تعلیم آنگه د

 (.40همان: «)كه آداب صحبت در خدمت رعایت كند، و تذلّل و تواضع پیش دیرد

صوفیان میداند كه باعث خوش صفت  ضع را نیکوترین  ستاد خود، توا شیخ »خلقی میگردد: سهروردی از قول ا

كس كه دنج تواضییع در كنج دل بنهاد، همه روز از آن اسییت، و هرآن دفت: رحمه نیکوترین خلق صییوفی تواضییع

وَمایعَْقلِهُا »كس در صحبت او آسایش یابند كردن او با خلق آسان بود، و همهخُلق نیکو خرج تواند كرد، و معاشرت

طفیل و جود او  به« كُن فکان»(. در تواضییع رسییول عللم كه جملج كون و مکان، خالق 43عنکبوت «)اِلَّا العْالِمُون

 (.109: 1386سهروردی، «)نظر باید كرد« لَوْلاکَ لَما خَلَقْتُ الافَْلاک»پدید آورد كه: 

ست كه هر شخصی بر ضعیف بودن و عجز خود در مقابل خداوند واقف باشد، صاحب عوارف از زبان جنید آورده ا

عاشرت با خلق و بزردی دفته است: هر خویی است در مجنید رحمه دفته است: تواضع نرم»تواضع پیشه میکند: 

كس كه بر آفات و عجز و ضعف نفس واقف شد، طلب بزردی و مباهات و رفعت نکند و خصومت نکند با كسی كه 

تعالی زبان در قفس دهان به نوای شکر و سپاس به قیاس حقعیب او كند، و ادر كسی حمد و مدح او دوید، بلبل

 (.110همان: «): هر چیزی را باردیری است و مركب عمل تواضع استسرایان دارد. بزردی دفته است كه

سهروردی با اعتقادی كه به تواضع دارد، اعتدال در آن را نیز ضروری میداند. چرا كه افراط آن به تذلیل میانجامد 

 (.110كه نزد بزردان اخلاق صفتی ناپسند است)همان: 

كه فرق میان ضعت و تواضع را بدانند، چرا كه ضعت از رذایل  در عبارتی دیگر سهروردی سالکان را آداهی میدهد

 (.111-112-اخلاقی است و تواضع از فضایل است و باعث از بین رفت تکبر در انسان میشود) همان:

 جود  ی 4

جود یکی از فضایل اخلاقی است كه در عرفان عملی به آن تأكید زیادی شده است. جود در لغت عبارت است از: 

كه نه غرضی از آن استشمام شود و نه نحوی وانمردی، سود رساندن بدان چه شایسته و سزاوار است بهدهش، ج»

و « جود»)دهخدا ذیل واژه(. در آیات قرآن مجید درچه واژه « اندیشیییه تقاضیییای عوضیییی پیرامون آن بگردد

مفهوم است و قرآن نیز برای به كار نرفته است، اما تعبیرات دیگری دیده میشود كه منطبق بر این دو « سخاوت»

 آن ارج فراوانی بیان كرده است .

های قرآنی را بخوبی فرادرفته است، همسو یافته است و آموزهحضرت علی)ع( كه در دامان حضرت رسالت پرورش

میکند: دارد در بخشش، سخاوتمند است. آن حضرت جود را ثمرۀ با قرآن و سیرۀ نبوی به جود و بخشش توصیه 

مَنْ ش میداند. حضییرت در سییفارش به جابر، »كسییى كه یقین به پاداش به پادا« یْقَنَ بِالخَْلَفِ جَادَ بِالعَْطیَِّجِیقین مَ

است: ای جابر! پایداری دین و دنیا بر چهارپایه استوار است:  جود را یکی از اركان پایداری دین و دنیا معرفی كرده

ای كه از دادن مال خود بخل ی كه از آموختن سییرباز نزند، بخشییندهدانشییمندی كه علم خود را به كار بندد، نادان

نورزد و تهیدستی كه آخرتش را به دنیا نفروشد. پس هرداه دانشمند علم خود را ضایع كند )و بدان عمل نکرد( و 

یا جاهل از آموختن خودداری نماید و هرداه توانگر از بخشییییدن مال، دریغ كرد و فقیر هم آخرت خود را به دن

 (.327حکمت(بفروشد

شش از كلمات  ضال»و « اعطا»، «سخا»مولاعلی)ع( در بحث بخ سخاوت را « اف شان  ست. ای ستفاده كرده ا نیز ا

 (.50وقتی ارزشمند میداند كه اول، شخص خود آن را انجام دهد و سپس از دیگران انتظار داشته باشد)حکمت 
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شت.)حک شرم دا حضرت تاكید میکنند كسی كه بخشش از   (67مت حضرت )ع( میفرماید نباید از بخشش كم 

 (31سوی دیگران را دوست داشته باشد باید خود نیز اهل بخشش باشد.)نامه 

 (224)حکمت كردن ارزش انسانها مشخص میگردد.سخن آخر این كه با بخشش

و »معرفی میکند: سهروردی با بیان فضیلت جود و سخا، تفاوت آن دو را نیز بیان میکند و سخا را صفت اهل صفا 

شد یا از آن  شد كه خداوندش منتظر عوض با ست كه جود در وقتی با ست و آن آن سخاوت فرقی ه میان جود و 

شد كه خداوندش نه طالب عوض كس كه بدو میدهد، یا از حضرت عزت ثواب و جزا چشم سخا آن با شتن. امّا  دا

شد و  صفا را با سخا اهل  ست كه:  شد و نه ثواب و بباید دان اِنَّما نُطعِْمُکمُْ لوِجَهِْ »ایثار اهل انوار. قالَ اللّهُ تعَالی: با

 (.114: 1386سهروردی، «)اللّه

 خشوع-5

شوع در لغت به معنی فروتنی ست )دهخدا ذیل واژه(. قرآن كریمخ ضوع  كردن در مقابل حق ا در هفده مورد مو

ست. بعنوان سراء خشوع از خشوع را مطرح كرده ا شانه مثال، در سورۀ ا سراء ن ست)ا  – 107های بارز اهل ایمان ا

109.) 

خشییوع را یکی از صییفاتی میداند  برشییمرده و  دل حقیقی را خشییوع در سییجود )ع( یکی از شییرایط امام علی

 (.90رسانده است)خطبه  یاری را فرشتگان به وسیلج آن خداوند كه

(.نیز 120آنان برمیشییمارد.)خطبهخویش، خشییوع را یکی از صییفات برجسییته  صییدیق یاران در توصیییف امام

)ع( خاشیییعان در  (. امام184را از ویژدیهای یاران خود برمیشیییمرد)خطبه  عبادت متقین، خشیییوع در خطبه در

 (.190 خطبه) میداند بهشت را مستحق خداوند برابر

سالکان راه حق میداند:  صفت  شوع را  شان دردد»سهروردی خ شعار و دثار ای شیت و رهبت،  سهروردی« خ ( ،

و در »( و با اسییتناد به حدیث نبوی نشییان نمازدزاران واقعی را خشییوع ظاهر و باطن آنان ذكر میکند: 33: 1386

صی را دید كه در نماز حركت میکرد، دفت:  شخ صلعم  سول  ست كه ر شعَتْ جَوارحِهُُ »خبر ا شِعَ قَلبُْهُ، لَخَ «  لَوْخَ

 (.2همان: «)ظاهر شودیعنی: نشان سکون و خشوع در دل، به وساطت خشوع جوارح 

 صدق-6

دهخدا ذیل واژه(. صییدق و راسییتی یکی از «)راسییت، آداهیدن كسییی را بدان چه در دل اسییت»صییدق در لغت 

ستایش، ذكر پاداش،  ست كه آیات متعددی در قرآن كریم در مورد مدح و  سندیده اخلاقی ا صفات پ مهمترین 

ست. خداو شده ا صیه به رعایت آن وارد  ستایش آنها بیان اهمیّت و تو ستایش برخی از پیامبران بزرگ و  ند برای 

ستی است كه بعنوان صفت بارز پیامبران بزرگ این تعبیر نشان«. اندآنها صدیق بوده»میفرماید:  دهنده اهمیت را

 (.56الهی مطرح شده است: و در كتاب ادریس را یاد كن او صدیق و پیامبر بود)مریم، 

شود، و در حدیث معروف نبوى)ی( در جای گاه صدق میخوانیم: ایمان هیچکس درست نمیشود تا قلبش درست 

 درستی دراید.قلب هیچکس درست نمیشود تا زبانش به

 (.87حضرت علی)ع( صدق را صفات خاندان پیامبر درامی اسلام میداند)خطبه 

صحاب پیامبر معرفی میکند: سایر ا صفت خود و  صدق را  ضرت در جای دیگر،  صدق و تى كه خدوق  آن ح اوند 

خلوی ما را دید، دشمن ما را به ذلت و خوارى نشاند و پیروزى را بر ما فرستاد. تا آن داه كه اسلام مانند شترى 

های خود )عقول و دلهای كه دردن بر زمین بنهد و حالت تسیییلیم به خود بگیرد، اسیییتقرار یافت و در جایگاه

 (.56دیر شد)خطبه مسلمانان( جای
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 دارای ایمان، هایپایه از دارای شرایطی است كه صدق یکی از آن شرایط معرفی میشود: جهاد جهاد در راه خدا

 آن فاسقان، با دشمنی و كینه نبرد، هنگامه در راستی و صدق منکر، از نهی و معروف به امر :است قسمت چهار

شت مؤمنان كند، معروف به امر كه  و مالیده خاک به را كافران بینی كند، منکر از نهی كه آن و كرده محکم را پ

سی ستند، نبرد میدانهای در كه ك سقان كه آن و داده انجام را اشوظیفه صادقانه بای شمن را فا  بخاطر و بدارد د

 (.31حکمت (ساخت  خواهد خشنود قیامت روز در را و او كند خشم او بخاطر خداوند دیرد، خشم خدا

قْ»را به صیییدق و راسیییتی توصییییه میکند:  حضیییرت علی)ع( در نامج معروف خود به مالک، او أِهَْلِ  وَالْصیییَ  ب

 بپیوند. راستی و صدق و ورع اهل به !مالک ای(  53 نامه)«وَالصِّدْقِ الْوَرعَِ

صلاح و رشد را بر  ست كه خداوند به بركت صدق آنها، راه ا سلوک آورده ا سهروردی در صفت مردان خدا و اهل 

ای رجولیّت نمودند، حق تعالی وتقدس، به بركت صدق و صفای ایشان راه چون ایشان »ایشان هموار كرده است: 

 (.5: 1386سهروردی، «)ایشان واضحترین راهها كرد و دولت سعادت ایشان، پایدارترین دولتها كرد

سایرموارد مربوط به فضایل اخلاقی مانند :ذكر،ایثار،تودد،بخشش،رفق،تهجد،شکر،عزت نفس،قناعت،مرگ آداهی و 

 ر هر دو اثر مورد بررسی قرار درفت و نتایج مشابج حاصل دردید.معرفت د

 

 بخش دوم:رذایل اخلاقی

سالکان باید خود را به صفات نیک بیارایند،  در این بخش به بیان و معرفی رذایل اخلاقی میپردازیم. همانگونه كه 

 به همان اندازه اهتمام داشته باشند كه از رذایل اخلاقی دور باشند.

خلاقی كه از آن با عبارات متفاوتی همچون فعل غیراخلاقی در مقابل فعل اخلاقی و ضیییدارزش در مقابل رذیلت ا

سعاده در بیان رذایل  ضیلت اخلاقی به كار میرود. ملااحمد نراقی در معراج ال شود، در برابر ف ارزش اخلاقی یاد می

ست:  ست كه »آورده ا صفت نیکی، خلق بدی ا صفات رذایل شکی نیست كه در مقابل هر  ست. اجناس  ضد آن ا

چهارند، اوّل جهل كه ضد حکمت است و دوم جبن كه ضد شجاعت است و سوم شره كه ضد عفت است و چهارم 

ضبوط و معیّن كه به منزلج  ست م ضیلتی حدّی ا ست... تحقیق مطلب این كه از برای هر ف ضد عدالت ا جور كه 

طرف تفریط مودی است به رذیله، پس هر صفت فضیلتی خواه بهجانب افراط و اوسط است و تجاوز از آن خواه به

ست به سط ا سایر نقطهكه و صاف رذایل به منزله  ست و او ست كه در میان مركز یا محیط جای مركز دایره ا هائی

شکی نیست كه مركز نقطه شود و  صوره در اطراف و جوانبش غیرمتناهیند. فرض  سایر نقاط مت ست معین و  ای ا

ضیلتی  پس بنابراین صفت ف ضیلتی، اوصاف رذیله غیرمتناهیه خواهد بود و مجرد انحراف از  صفت ف در مقابل هر 

(. انسان آفریده شده است تا مسیر تعالی را طی 31: 1377نراقی،«)از هر طرفی موجب افتادن در رذیله خواهد بود

أثیر بگذارد فضیییلت و در غیر این هر فعلی كه در بازسییازی روح آدمی و وصییول به كمال نهایی ت»كند، بنابراین: 

صییورت، رذیلت اخلاقی شییمرده میشییود؛ البته مراد و مقصییود، آن فعلی اسییت كه با اراده و اختیار آدمی انجام 

 (.184: 1390مصباح یزدی، «)بپذیرد

ست.حضرت علی)ع( در چند جای نهج شته ا آن  البلاغه مخاطبان خود را از اینکه به دام رذایل بیفتند، بر حذر دا

ضرت رذایل را موجب دوری از خدا و نزدیک شد آنچه تو را به خدا ح شته با شدن به آتش دوزخ میداند: توجه دا

 (76نزدیک میکند از آتش دور میگرداند و هر چه تو را از خدا دور درداند به آتش نزدیک میسازد. )نامه

ودور از اخلای سیییودی در پی  كه عمل نیک آمیخته با شیییرک  در عبارت زیر مولاعلی)ع( هشیییدار میدهد

 (153ندارد.)خطبه
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صوف را  سالکان از رذایل تأكید دارد، وی در یک جملج موجز كه از جریری نقل میکند، ت سهروردی نیز به دوری 

 (.23: 1386جز دورشدن از رذایل نمیداند)سهرودی، امری به

سالکان را از آلوده سالک حقسهروردی  شته و  سالکی میداند كه: شدن در رذایل بر حذر دا اندرون خود »یقی را 

پاک درداند از لوث محبّت دنیا و جاه و مال و عزّ و اقبال و طلب مناصییب و مفاخر، و القاب مناقب و مآثر، و غلّ و 

 (.7همان: «) غشّ و حسد و حقد و عداوت و بغ 

انس »رذایل دور باشییند:  در عبارت زیر سییهروردی با اشییاره به چندین رذیله به سییالکان هشییدار میدهد كه از

عنه روایت میکند كه: رسیییول خدا صیییلعم مرا دفت: ای فرزند من، ادر قادر باشیییی كه در بامدادی و اللهرضیییی

شیییبانگاهی روزدذاری، و در دل تو بغ  و عداوت و حسییید و شیییماتتِ هیچ آفریدهای نباشییید، ملازم آن روز 

 (.21همان: «)باش

كه در عرفان از امور اساسی به شمار میرود چیزی نیست جز دوری از رذایل سهروردی باور دارد كه تصفیج درون 

ست )همان:  شمنترین امت به 21ا شوند، د سانی كه به رذایل نزدیک می سهروردی، ك سخن آخر اینکه از نظر   .)

 (.108ی  109حضرت رسول اكرم به شمار میروند)همان: 

ارف المعارف را در خصوی رذایل دانستیم، در بخش زیر بطور حال بعد از اینکه بصورت كلی نظر نهج البلاغه و عو

 موردی به بررسی رذایل از نگاه این دو كتاب پرداخته خواهد شد:

 بخل -1

رذیلج بخل از صفات مذمومی است كه در عرفان عملی به نقش منفی آن در سلوک تأكید شده است. بخل مانع از 

عان به همنو مک  عالی آدمی اسیییت و او را از ك به معنی:  ت غت  خل در ل یدارد. ب باز م كردن و منع»خویش 

دهخدا، ذیل واژه(. بخل، «)اند بخل ترک ایثار هنگام حاجت استكردن، ضد جوانمردی و جود است و دفتهامساک

ست و در مقابل جود و سخاوت قرار دارد، ریشه و منشأ بخل را میتوان در ضعف ایمان و علاقج رذیله ای اخلاقی ا

های دونادون ومنال دنیا خلاصه كرد. افراد بخیل بخاطر دنیاپرستی شدیدی كه دارند با آوردن بهانهبه مالافراطی 

كردن به دیگران خودداری میکنند و ادر هم به كسییی كمکی كنند، از انفاق خود و پوشییاندن نعم خود، از كمک

 ناراحت میشوند.

 هابرآن در آیات دیگری نیز واژهكاررفته است. علاوهآن كریم بهآیه قر 8بار و در  12واژۀ بخل و مشتقات آن جمعاً 

شر «)شُحّ»و تعبیراتی مانند:  ساک»(، 9ح سراء «)ام سراء «)هَلْع»( و 24تکویر «)ضَنّ»همان(، «)قتَْرْ»(، 100ا ا

 كاررفته كه به موضوع بخل اشاره داشته یا با آن در ارتباط است.به بودن دست به دردن،بسته (،29

شاند. بعنوان « بخل»ر تمامی آیاتی كه در آن واژۀ ذك سخن را به درازا میک ست  مثال و مترادفهای آن بکار رفته ا

عمران آمده اسییت: دمان نکنند كسییانی كه بخل میورزند به آنچه خدا از فضییل خود به ایشییان عطا در سییوره آل

شان  ست از برای ای شرّ ا ست؛ بلکه این  شان ا شد كه در روز قیامت آنچه را بخل فرموده كه این خیر ای و زود با

 (.180اند طوق شود و به دردن ایشان افتد)آل عمران/كرده

های قرآنی و اخلاقی، بارها بخل را مذمت كرده و آفات حضییرت علی)ع( كه با روح قرآن عجین اسییت طبق آموزه

حکمت «)البُْخلُْ عَارٌ»كرده است:  آن را توضیح داده است. ایشان در ضمن بیان حکمتی بخل را عار و ننگ معرفی

 ( بخل عیب و ننگ است.3

 (.378بخل در دل خود تمامی رذایل را جا داده است. یعنی شخص بخیل جامع تمام بدیهاست )حکمت
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كه از آن  تاب اسیییت  ته بسیییوی فقری در شییی ناخواسییی ندارد و شیییخص بخیل  جامی جز فقر  خل سیییر ان ب

ساب او (. بنابراین در دنیا 126میگریخت)حکمت ست میکند و در آخرت همانند توانگران به ح همچون فقیران زی

 رسیددی میشود.

سفارش میکند كه با افراد بخیل مشورت نکنند )نامه  ، مولا )ع( 38(در حکمت 53مولا علی )ع( بر اطرافیان خود 

به او یاز و حاجت  گام شیییدت ن با افراد بخیل منع میکند چرا كه در هن ها را از دوسیییتی  ها را رها  انسیییان آن

 (.38میسازد)حکمت

 (.131ایشان بخل را بر همگان ناپسند میداند و بر زمامداران ناپسندتر ) خطبه 

ای خبر میدهد كه بخل همه دیر شییده اسییت و تمامی ثروتمندان بر این رذیله درفتار شییده آن حضییرت از آینده

 (.468اند)حکمت 

یعنی بخل و »ز آن دوری كرد و راه سییخاوت را پیش درفت: سییهروردی بخل را از عوارض نفس میداند كه باید ا

امساک از لوازم نفس است. سبب آنکه، اصل جبلّت و آفرینش از خاک است، و صفت خاک قب  است و امساک، 

سییهروردی، «)پس بخل در نفوس عجب نباشیید كه در اصییل خلقت افتاده اسییت. عجب سییخاوت اسییت در نفوس

1386 :114.) 

 

 حرص- 2

كردن زاید از آنچه احتیاج به آن دارد، اسیییت كه آدمی را بر جمع اخلاقی رذائل له صیییفات مهلکه، واز جم حری

ست از:  سوم »وامیدارد. حری در لغت عبارت ا ستار بودن نعمت و رزق غیرمق سالکان خوا ست[ و نزد  آز، ولع ]ا

 دهخدا: ذیل واژه(.«)است

آیاتی در قرآن وجود دارد كه در آن خداوند انسیییانها را از حری در قرآن نیز مورد نکوهش خداوند بوده اسیییت. 

ست. شته ا ست و در برخی دیگر مفهوم كلمج حری در برخی از آیات قرآن مستقیماً به حری بر حذر دا كاررفته ا

 (11جمعه (( 121و  120طه:«)آن بیان شده

میرسد؛ ولی ادر رو به حری كند  از نگاه حضرت علی دل آدمی محل اضداد است، ادر رو به حکمت آورد به تعالی

 (.108دمراه و آلوده میشود)حکمت 

آن حضرت به مخاطبان خود هشدار میدهد كه از خواب غفلت بیدار شوند و از حری و طمع دوری كنند )خطبه 

153.) 

 (.49پرورش میدهد)نامه دنیا با فریبکاری خود حری را در دل انسان 

 (.53اینکه انسان به خداوند بددمان شود)نامه حری در دل انسان ایجاد نمیشود مگر 

 (.371از حری باید دوری كرد، چرا كه حری یکی از عوامل اصلی فرورفتن انسان در دناه است)حکمت 

 (.111انسانهایی كه از حری دوری میکنند و به اندازۀ نیاز خود قانع میشوند، به امنیت میرسند)خطبه 

 (.228وابستگی انسان به دنیا در دل آدمی ایجاد میشود)حکمت از نگاه حضرت علی)ع( حری، به علت 

سیییهروردی نیز حری را مهلک و عامل تباهی انسیییان میداند و با تمثیلی زیبا سیییالکان را به دوری از حری 

اند كه به روشییینایی اندک قناعت نکند تا آنگاه كه خود را بر چراغ زند و و مثََل حری به پروانه زده»فرامیخواند: 

 (.175: 1386سهروردی، «)ک كندهلا
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 حقد)كینه( - 3

حقد از رذایل اخلاقی اسییت كه در عرفان عملی به دوری از آن تأكید شییده اسییت. حقد در لغت عبارت اسییت از: 

در قرآن بکار نرفته اسیییت؛ ولی كلمات دیگر « حقد»دهخدا، ذیل واژه(. واژه «)كینه، غضیییب ثابت، كین، عناد»

ستحقار، همراه و شدید نفرت معنای به «مقت» به معنای تنفر، «شنئان»، «بغ »همچون:  ضغان» ا به مفهوم « ا

شه ست آمده قرآن در سینه، در شده جمع خفیف بغ  معنای به «غِلّ» دار و عمیقكینه و نفرت ری مجموع  .ا

فاظ این به مفهوم حقد دارد،  ال ته اسیییت. افزون بر این 11كه مفهومی نزدیک  کار رف موارد واژه  بار در قرآن ب

شخص« عداوت» ست. از آنجا كه  اثر نیز بر مفهوم نفرتی كه در رفتار  شد، در قرآن بکار رفته ا شته با خارجی دذا

واژۀ حقد در قرآن بکار نرفته اسیییت، جهت پرهیز از اطاله كلام، از آوردن آیاتی كه كلمات مترادف حقد در آن 

 آمده، خودداری میشود.

ها هنوز به روش جاهلیت با كینه و عصبیت زنددی میکنند هشدار میدهد كه كینهحضرت علی)ع( به كسانی كه 

ست )خطبه  سلمانی نی شیوۀ م شتن  مولا)ع( نمونه بارز یک .( 192را از دل خود بیرون كنند كه كینه در دل دا

شتن ذكر میکنند صفتی بارز برای خوی شتن كینه را  صاف خود، ندا شان در ذكر او ست. ای سان متعالی ا )همان( ان

سهروردی نیز در آداب .( 133ایشان در وصف دشمنان خود، آنان را به علت داشتن كینه نکوهش میکند)خطبه 

صف میکند:  ست دارند و از »سالکان، آنان را به دور بودن از كینه و شد كه ظاهر و باطن با یکدیگر را شرط آن با

 (.51: 1386سهروردی، «)حقد و حسد و عداوت با یکدیگر پاک باشند

 ریا-4

ظاهرسازی، »ریا از هولناكترین رذایل اخلاقی است كه بااخلای تعارضی آشکار دارد. ریا در لغت عبارت است از: 

این كه انسان كار خوبی انجام »دهخدا: ذیل واژه( و در اصطلاح عبارت است از: «)چشم دیدی، ساختگی و ظاهری

باشیید؛ مانند نماز و خواه  عبادی كار خدا، خواه اینرایدادن به مردم باشیید نه بدهد و قصییدش تظاهر و نشییان

 (.43: 1390مطهری، «)غیرعبادی باشد؛ مانند انفاق

، 6است. در سوره ماعون آیه اصطلاحی معنای پنج مرتبه تکرار شده است معنای آن به همان قرآن در« ریا»واژۀ 

 ( همان كسانی كه ریا میکنند.6ماعون «)یَرَاءُونالذینَ همُ »خداوند انسانها را از ریاكاری منع میکند: 

 (.82در نگاه حضر علی)ع( ریا یکی از مصادیق شرک است)خطبه

و عارف منزه بود »دور هستند: سهروردی نیز به دوری از ریا تأكید دارد و دوشزد میکند كه عارفان از این رذیله به

 (.29: 1386سهروردی، «)از ریائی كه عمل را باطل كند

وفیان به مناسییبت آیینهایی كه دارند داهی اوقات یک جا جمع میشییوند. به نظر سییهروردی هر جمعی كه صیی

شکیل میدهند باید به شد: صوفیان ت شند، بی»دور از ریا با شده با صداقت جمع  سر  شد كه از  شائبج شرط آن با

 (.51همان: «)ریا

 شرک  -5

سالکان اعتقاد به  شرایط بنیادی  شركی خود همانگونه كه از  سالک از هردونه  ست، در طرف مقابل، باید  وحدت ا

اسییاس عارفان به سییالکان دوشییزد میکنند كه با اعتقاد به وحدت از هر شییركی خود را دور  را مبرا كند.  بر این

تعالی كفر، كافر شییدن باشیید به سییبب آن كه انباز به جهت حق»نگهدارند. دهخدا در معنی شییرک آورده اسییت: 

شرک در  -2شرک در الوهیت،   -1اند شرک بر چهار دونه است: یا چند خدای دفتن، دانشمندان دفته آورند، دو

 دهخدا: ذیل واژه(.«)شرک در تدبیر -4شرک در بنددی .  -3وجوب وجود، 



 309/ مقایسه بخشی ازمفاهیم عرفانی درنهج البلاغه حضرت علی)ع( و عوارف المعارف شیخ شهاب الدین سهروردی

  

شرک در كنار نگاه  ست و در طرف مقابل توحید قرار دارد. نگاهی اخلاقی به  شرک از دناهان نابخشودنی آدمی ا

ست: جلی معرفت سم ا شرک دو ق ست.  شرک از بزردترین دناهان ا سخ این پرسش پرده برمیدارد كه چرا  ی، از پا

)آشکار( و خفی )پنهان(. بیشتر مردم، حتی مؤمنان نیز از قسم پنهان آن مبرا نیستند. شرک جلی و خفی منشأ 

: شرک در ذات خدا؛ این قسم شرک همچون توحید دارای مراتبی است، از جمله»بسیاری از رذایل خلاقی است. 

ست ست؛ یکی اعتقاد به اینکه ذات خدا مركب از دو یا چند جزء ا شرک به دو معنا آمده ا صطفوی، «)از  ، 1360م

 (.580: 1395جوادی آملی،«)این كه فردی اعتقاد به چند خدای مستقل داشته باشد»(. دیگر 49: 6ج

در بعضییى از آیات تعبیرات و مضییامین هولناكى در مورد قرآن مجید در آیات متعدّدی به شییرک پرداخته اسییت، 

آمرزد: )ولى( كمتر از شرک به كار برده كه درباره هیچ دناه دیگرى به كار نرفته است. خداوند، شرک به او را نمی

سته بداند( می شای خدا همتایى قرار دهد، در دمراهى دورى آمرزد، و هر كس برایآن را براى هر كس بخواهد)و 

ساء افت ست)ن سان با هر دناهى از دنیا برود احتمال آمرزش و غفرانش میرود.  (.116اده ا شریفه، ان طبق این آیه 

ای مفید به كنندهناكرده مشرک از دنیا برود، هیچ امیدى به نجاتش نیست، و شفاعت هیچ شفاعت ولى ادر خدای

 حالش نخواهد بود!

نامج نورانی  های زنددی در وصیییتناک بود كه در آخرین لحظهچنان از شییرک بنددان خدا بیممولا علی)ع( آن

الله علیه و چیزی را شریک خدا قرار ندهید و سنت محمد صلیخود میفرماید: ؛ وصیتم به شما این است كه هیچ

را آله را تباه نسازید. این دو ستون محکم دین ییی توحید و محافظت بر سنت پیامبرییی را برپا دارید و این دو چراغ 

 (.23روشن نگاه دارید تا در نتیجه، توبیخ از شما دور باشد)نامه 

 (.153شرک تمام اعمال مثبت انسان را از بین میبرد)خطبه 

سالکان را بر حذر میدارد كه به شرک بیمناک بود. وی  جز محبت خدای تعالی محبت دیگری را سهروردی نیز از 

تعالی احتراز كنید، تا فلاح ابد و لیه دفته است از محبّت غیر حقسرّی سقطی رحمج االله ع»در دل داشته باشند: 

 (.50: 1386سهروردی، «)نجات سرمد بیابید و از خلق بگریزید و در حصن حصین حضرت عزتّ دریزید

 كبری 6

كبر و تکبر از رذایل صیییفات اسیییت كه در عرفان عملی مورد نکوهش واقع شیییده اسیییت. كبر در لغت به معنی 

 دهخدا، ذیل واژه( است.«)شمردن دیگران و بزرگ دانستن خودكوچک خودپسندی، »

ایمان، دشمنان اند و كبر صفت افراد بیكریم متکبّران مورد نکوهش و مذمت قرار درفته قرآن در آیات متعددی از

 (.56خداوند و فرستاددان او بیان شده است)غافر 

 (.22مستکبرند )نحل ایمان از آیات قرآن استنباط میشود كه افراد بی

وءِ و الظلُّمِ، خامَجِ وَ آجِلِ و البغَیِ، عاجِلِ فی اللّه اللّه»در ذم كبر در نهج البلاغه میخوانیم:   خدا از «الکبِرِ عاقبَِجِ سییُ

 و سركشی اینها زیرا كبر؛ بد فرجام از و جهان آن در ستمگری زیان از و جهان این در سركشی كیفر از !بترسید

 است. ابلیس فریب بزردترین و دام كبر عظیمترین و ستمگری

معروف « قاصعه»كه به خطبه  192حضرت علی )ع( به پرهیز از كبر و تکبر سفارش اكید داشته است. در خطبه 

اسییت، در نکوهش تکبر و كبر ورزی مطالب مفیدی اظهار داشییته اسییت. در این خطبه امام  ابلیس را مظهر تکبر 

سته و وی را مورد ذ شان در رد تکبر دان سپس آفات اخلاقی تکبر را به زیبایی بیان میکنند. ای ست و  م قرار داده ا

آوردن به تواضع فرمان اند، انبیا كه بهترین مردم روی زمین هستند از جانب خداوند به دوری از تکبر و رویآورده

 میکند كه اهل تکبر نیستند. (. در ادامج همین خطبه، آن حضرت خود را از قومی معرفی192اند)خطبه یافته
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 (.192خدا، آنها را دوری كننددان از تکبر وصف میکند)خطبه  اولیای حضرت علی در اوصاف

 (.153مولا علی )ع( با یادآوری روز مرگ و جایگاه آخر انسان، به او دوری از كبر را یادآور میشود )خطبه 

 (.21د كه نباید امید به پاداشی داشته باشد )نامه ای به زیاد، او را متکبری مینامحضرت علی )ع( در نامه

 (.216تر است)خطبه كبر و تکبر صفتی است كه در زمامداران نکوهیده

 (. 83حضرت علی)ع(انسان را نکوهش میکند كه در عین ضعیفی آفریده شده و شایسته نیست تکبر كند)نامه

بنابراین سییزاوار نیسییت كه انسییانی كه میداند آن حضییرت یادآوری میکند كه آخرین جایگاه انسییان، قبر اسییت؛ 

 (.153زودی خواهد مرد و در تنگنای قبر قرار خواهد درفت، كبر داشته باشد)خطبه به

 (.371است )خطبه دناهان در فرورفتن سببهای حسد، و كبر و حری

ست كه باعث میشود آدمی واسطه برخی از عبادات كبر را از وجود آدمی میزداید. نماز یکی از عباداتی اخداوند به

شود)خطبه  ضوع در خطبه 4از كبر دور  ست .خداوند به جز نماز عبادات دیگری  192(. این مو شده ا نیز تکرار 

 مانند روزه و زكات را نیز قرار داده است تا كبر را از انسان دور كند.

ستناد به یک آیه و نیز حدیث ضمن تعریف معنی كبر، به ا سند سهروردی در عبارت زیر  ی نبوی، كبر را امری ناپ

تعالی و كبر آنسییت كه خود را از دیگران بزردتر داند و حق»معرفی میکند و متکبر را سییزاوار آتش جهنم میداند: 

 است خصلت دفت: سه رسول صلعم»است.از نگاه سهروردی برای چشیدن حلاوت شریعت باید از كفر دوری كرد.

 دریزد چنان ورطج كفر از آنکه سوّم دل جمع شود شیرینی دل و لذت و حلاوت شریعت بیابد...  یک در چون كه

 (.109: 1386سهروردی، «)سوزان آتش از كه

 
 های عرفانیبررسی سایر اصطلاحات و مقوله

ضا صطلاحات حوزه عرفان عملی با محوریت ف یل و آنچه در این مقاله مورد بررسی و مقابله قرار درفت بخشی از ا

رذایل اخلاقی در نهج البلاغه و عوارف المعارف اسییت.اما با بررسییی سییایر موارد و مصییادیق عرفانی نتایج تقریبا 

مشابهی به دست میآید.برای نمونه در بررسی اصطلاحات :توبه،ورع،زهد،صبر،فقر،توكل،رضاو..كه در آثارعرفانی و 

البلاغه بدون ذكر عنوان مقام به شیییرح و جایگاه آنها  ازجمله عوارالمعارف، تحت عنوان مقامات آمده، در نهج

شد اخلاقی و عرفان عملی دارند؛ ولی در  ست. همج این موارد در هر دو كتاب جایگاه بالایی در ر شده ا پرداخته 

«  فقر، توكل و رضا»آرای حضرت )ع( و سهروردی اندک تفاوتی دیده میشود. هر چه از صدر اسلام دور میشویم، 

 هایی بر آنها بسته میشود كه در اسلام سابقه ندارد.راطی مطرح میشوند و حتی برخی از موارد پیرایهبه شکل اف

های شریعتی و طریقتی است. اعراض از دنیا و بیان آفات دنیادوستی  نبستن به آن، سرلوحج آموزهدنیادریزی و دل

سامد در نهج سیکی از مفاهیم پرب ست و به همین اندازه،  هروردی نیز به مذمّتِ حبّ دنیا پرداخته و لزوم البلاغه ا

بها توصیییف ترک دنیا را دوشییزد كرده اسییت. هر دو كتاب دنیا را در طرف مقابل آخرت قرار داده آن را فانی و بی

ست. انعکاس كرده شده ا صواب خارج  اند. با این تفاوت كه طریقت در این كار، راه افراط را پیش درفته و از جادّۀ 

 مشاهده است.تدال و افراط در نهج البلاغه و عوارف المعارف قابلاین اع

رو در نهج البلاغه و دل یا قلب در شییریعت و عرفان جایگاه رفیعی دارد و در طرف مقابل نفس قرار میگیرد. ازاین

فیتهای آن عوارف المعارف بارها به مخاطبان توصیه شده است كه با دوری از نفس، به بینایی دل و استفاده از ظر

نزدیک شییوند. امّا باید خاطرنشییان كرد كه در نهج البلاغه به بصییارت قلب و تفرّس در جهان و همچنین كسییب 

ست، درحالیکه سهروردی به جز موارد مطروحه در نهج البلاغه، شهود از طریق  فضایل به وسیلج آن تأكید شده ا
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وشزد كرده است. مضاف بر آن، سهروردی دل را تجلیّ قلب و وصول به مابعدالطبیعه به وسیلج آن را به سالکان د

 خداوند دانسته، ولی حضرت علی )ع( به این موضوع نپرداخته است.

هایی وجود دارند كه انسان را از نیل به مقصود كه همانا وصال در سلوک عرفانی همچنین نگاه شریعتی، بازدارنده

المعارف به این مباحث و امور پرداخته شده است؛ بدین صورت البلاغه و عوارف و مشاهده است بازمیدارد. در نهج

ست؛ ولی در نهج سهروردی آنها را تحت عنوان مهلکات و رذایل آورده ا صی ندارند. در هر دو كه  البلاغه عنوان خا

ت كتاب به لزوم اعراض از این صفات منفی تأكید شده است؛ اما  بسامد آن در كتاب نهج البلاغه بیشتر است. علّ

این امر، رویکرد اخلاقی حضییرت علی و اهتمام به تربیت اخلاقی در نهج البلاغه اسییت، درحالیکه سییهروردی به 

های كمالی بازدارنده« بخل، حری، حقد، ریا، شرک، غضب، كبر، كفر و مزاح»عرفان عملی بیشتر پرداخته است. 

ز نظر دور داشییت كه هر دو كتاب بنا به جایگاه اند. نباید اهسییتند كه هر دو كتاب مشییتركاً به آنها اشییاره كرده

 اند.در سقوط اخلاقی انسان، بیشتر متعرض این دو شده« كفر»و « كبر»ناپذیر كتمان

ستند.   _ سمیه متفاوت ه سان دارند، امّا در ت صطلاحات اخلاقی دو كتاب، هر چند مفهومی یک برخی از لغات و ا

ا مناسکی، لغت جدیدی وضع میکردند كه با لغات شریعتی تفاوتهایی صوفیه داهی برای برخی از مباحث اخلاقی ی

شته  شها و عبارات نهج البلاغه و عوارف المعارف تفاوتهایی دا شد عناوین برخی از بخ سبب می شت. این تفاوت  دا

 قبیلند:باشند،هر چند كه در محتوا مشترک بودند. موارد زیر ازاین 

المعارف از صفات انسان متعالی شمرده شده است و هر دو كتاب به نقش سازندۀ معرفت در نهج البلاغه و عوارف 

اند. با این تفاوت كه سهروردی در برخی موارد به معرفت شهودی اشاره آن در نیل به كمال و رشد فکری پرداخته

 كرده و معرفت را حاصل مکاشفه دانسته است، ولی در نهج البلاغه چنین مطلبی نیامده است.

هایی وجود دارند كه انسان را از نیل به مقصود كه همانا وصال سلوک عرفانی همچنین نگاه شریعتی، بازدارندهدر 

 و مشاهده است بازمیدارد. در نهج البلاغه و عوارف المعارف به این مباحث و امور پرداخته شده است.

طرح میشییوند؛ ولی در اخلاق دسییته م« مقامات»دروهی از اعمال عبادی وجود دارند كه در عرفان تحت عنوان 

اند. در عرفان و شییریعت اختلاف اندكی نیز در اجرای این بندی نشییده با اسییامی قرآنی خود در كتابها نقل شییده

سامی اخلاقی تفاوتهایی  شود در مواردی، نامگذاریهای عرفانی با ا شاهده می شود. احوال نیز م شاهده می اعمال م

 دارد.

رو در هر دو كتاب موردبحث، بر مبنای عقلانیت در اسییلام سییفارش شییده اسییت؛ ازاین خردورزی و سیییر الی الله

خصوی داریم. با این تفاوت كه سهروردی بنا به مشرب اشعری و سنّت عرفانی خود، عقل را بعضاً اشاراتی دراین

 .البلاغه سابقه نداردبوالفضول و عاجز از درک حقیقت دانسته است؛ اما این رویکرد در نهج

شتی همانند عقل دارد و  هر دو كتاب به جایگاه رفیع علم و لزوم یاددیری آن تأكید كرده سرنو اند. لازم علم نیز 

به ذكر است كه تلقیّ سهروردی از علم با نگاه حضرت علی متفاوت است. حضرت)علی( آموختن علم و حکمت را 

سفارش میکند و نادانی را از آفات برمیشمارد، امّ صرفاً قصد او بطور مطلق  سهروردی وقتی از علم بحث میکند،  ا 

علومی است كه به حوزۀ شریعت و اعمال شریعتی مربوط میشود. مضاف بر آن، سهروردی سالکان را از این كه به 

 علّت دانایی خود دچار عجُب شوند، برحذر میدارد.

سک  _ سقاط ، صحو،فناو بقا،بعد و قرب،و محو بخشی از مطالب عوارف المعارف مانند موت اختیاری ،حجاب ،ا ر و 

ست، از  سنّت ا ستنباط تأویلی یا ذوقی عرفا از قرآن و  صوفیانه دارد. این مباحث هرچند كه ا صبغج كاملاً  و اثبات 
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مناسک، آداب و عقاید مسلمانان به شمار نمیآید. این قبیل مفاهیم از قرون سوم و چهارم به بعد در میان صوفیان 

 انتظار است كه این آداب و عقاید در نهج البلاغه مشاهده نشود.روز دسترش یافت. قابلروزبهرواج پیدا كرد و 

دزینی اسیییت؛ در اعمالی كه سیییالکان باید در طیّ سیییلوک انجام بدهند، دوری دزیدن از مردم و خلوت و عزلت

ست. این اعمال بعد از خانقاهازاین صیه كرده ا سهروردی نیز به آن تو شینی در رو  صوفیه رواج پیدا كرده ن میان 

ست. قابل سلامی نی سابقه در قرون اولیّه ا سبوق به  ست و م شانی در نهج البلاغه ا ست كه از این اعمال ن انتظار ا

نباشد. نخست به این جهت كه حضرت علی )ع( مطابق شرع مقدّس اسلام، مردم را به امور  اجتماعی فرامیخواند 

البلاغه در همسویی با دین اسلام، ریاضت های شاق را به دارد؛ دیگر آن كه نهجو اعتزال و مردمگریزی بر حذر می

 مردم توصیه نمیکند.

 

 گیری نتیجه

سی مفاهیم عرفان عملی در كتاب نهج ساس دادهدر برر صل البلاغه و عوارف المعارف نتایجی بر ا های تحقیق حا

 شد كه به شرح زیر است:

های تحقیق نشییان میدهد در برخی از مفاهیم عرفانی، نظریّات نویسیینددان هر دو كتاب، نزدیکی بسیییاری داده

شت و در بعضی از مفاهیم این نزدیکی كم بود. مضاف بر این، برخی از مباحث در نهج البلاغه مشاهده میشود  دا

مقابل، بعضییی از موضییوعات عرفانی را در  كه در عوارف المعارف از آن سییخن به میان نیامده اسییت، امّا در طرف

البلاغه متعرّض آن نشده است.  علّت این اشتراک و افتراق مفاهیم عوارف از معارف میتوان مشاهده كرد، ولی نهج

این است كه  عرفان عملی در طرح مسائل موردعلاقج خود، تا حد زیادی به اخلاق عملی نزدیک میشود. ازآنجاكه 

توجهی از مفاهیم كتاب نهج البلاغه، در حوزۀ اخلاق همچنین، بخش قابلنهج البلاغه و  بخش اعظمی از كتاب

 عملی نوشته شده است، در توضیح این قبیل مسائل، دو كتاب به هم نزدیک میشوند.

میدهد نویسندۀ هر دو كتاب ضمن برشمردن صفات و آفات نفس به  های نهج البلاغه و عوارف المعارف نشانداده

 اند.ه با آن توصیه كردهمبارز

برخی از لغات و اصطلاحات اخلاقی مانند معرفت، دو كتاب، هر چند مفهومی یکسان دارند، امّا در تسمیه متفاوت 

 هستند.

هایی وجود دارند كه انسان را از نیل به مقصود كه همانا وصال در سلوک عرفانی همچنین نگاه شریعتی، بازدارنده

 د. در نهج البلاغه و عوارف المعارف به این مباحث و امور پرداخته شده است.و مشاهده است بازمیدار

شی از مفاهیم عرفانی ست، هر چند به حوزۀ عرفان عملی و  بخ سهروردی مطرح كرده ا مانند موت اختیاری كه 

 اخلاق نزدیک است.

صطلاحات صّی ندارد؛ ولی در ا صطلاح خا « حجاب»صوفیه از آنها به  آفات نفس و مهلکات در نهج البلاغه نام و ا

 تعبیر شده است و به دو نوع ظلمانی و نورانی تقسیم میشود.
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رو در نهج البلاغه و دل یا قلب در شییریعت و عرفان جایگاه رفیعی دارد و در طرف مقابل نفس قرار میگیرد. ازاین

دل و استفاده از ظرفیتهای آن  عوارف المعارف بارها به مخاطبان توصیه شده است كه با دوری از نفس، به بینایی

 نزدیک شوند.

تجلیّ در نهج البلاغه  و عوارف المعارف آمده است، امّا  سهروردی در مقابل آن استتار را نیز به كار برده است كه 

 اند.در نهج البلاغه دیده نشد و از كلماتی است صوفیه در قرون بعد وضع كرده

اوند از صفات مؤمنان شمرده میشود. در نهج البلاغه نیز به این لغت و از كلمات قرآنی است و حبّ به خد« حبّ»

كاركرد آن اشاره شده است. سهروردی نیز این لغت را آورده، امّا به ریزه كاریهایی پرداخته كه بعد از صدر اسلام 

 البلاغه مشاهده نمیشود. رایج شده است؛  بنابراین در نهج

صبغ ستنباط تأویلی یا ذوقی عرفا بخشی از مطالب عوارف المعارف  صوفیانه دارد. این مباحث هرچند كه ا ج كاملاً 

 از قرآن و سنّت است، از مناسک، آداب و عقاید مسلمانان به شمار نمیآید.

دزینی اسیییت؛ در اعمالی كه سیییالکان باید در طیّ سیییلوک انجام بدهند، دوری دزیدن از مردم و خلوت و عزلت

 انتظار است كه از این اعمال نشانی در نهج البلاغه نباشد.آن توصیه كرده است. قابلرو سهروردی نیز به ازاین

 

  نویسندگان مشاركت

 استخراج تهران جنوبدانشگاه آزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

اند. سركار بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنماییعلی عین علیلو آقای دكتر   است.شده

اند. آقای دكتر نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان فوژان صباحیخانم 

اند. ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده علیرضا صالحی

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در

 

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دروه عرفان دانشگاه آزاد  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعلام دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهتهران جنوب اسلامی واحد 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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 (. فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. تهران: طهوری1370سجّادی، سید جعفر. )

 (. مبانی عرفان و تصوف. تهران: سمت1372سجادی، سید ضیاءالدین. )

اسم انصاری. (. عوارف المعارف. مترجم: ابومنصور بن عبدالله منصوری، به كوشش: ق1386الدین. )سهروردی، شهاب

 تهران: علمی و فرهنگی.

(. تفسیر المیزان. ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات 1374طباطبایی، سید محمدحسین. )

 جامعج مدرسین.

 (. اخلاق ناصری. به تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری. تهران: زوار.1356طوسی، محمد بن محمد. )

(. التصفیه فی احوال المتصوفه. تصحیح غلامحسین یوسفی. تهران: انتشارات علمی و 1362عبادی، منصور. )

 انتشارات سخن.

 (. احادیث مثنوی. تهران: امیركبیر، تهران.1370الزمان. )فروزانفر، بدیع

 (. قاموس قرآن. تهران: دارالکتب اسلامی.1386اكبر. )قرشی، علی
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الزمان فروزانفر. تهران: شركت قشیریه. با تصحیحات و استدراكات بدیع(. ترجمه رسالج 1368قشیری، ابوالقاسم. )

انتشارات علمی و فرهنگی.

(. خودشناسی برای خودسازی. قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.1386مصباح یزدی، محمدتقی. )

 الملل(. فلسفه اخلاق. تهران: چاپ و نشر بین1390یییییییییییییییییییییی . )

المحجوب. تصحیح ژوكوفسکی، با مقدّمج قاسم انصاری. (. كشف1387غزنوی، ابوالحسن علی بن عثمان. ) هجویری

 تهران: طهوری.

32ی   44، 67(. معنا و مفهوم تزكیه نفس. مجله معرفت. شماره 1388مصباح یزدی، تقی. )
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